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 دهی چک 
 ة میان معناکه انسان موجودی است در  این به   ؛ موجودی میانی و مرزی تعریف شده استاسلامی  سنت    انسان در

وی به یکی از این مراتب هستی وجود   هر لحظه امکان سقوط یا عروج   که   ،دو  آن حیوان و فرشته و در مرز میان  
تبیینی فلسفی از این ،  فارابی و کانت   ة فلسف در    قوة خیال براساس تصویر  کوشش شده تا  دارد. در این مقاله  

نوشتار این است که ببینیم چگونه نزد خاص این    ة ل ئ بنابراین مس   ؛ صورت بگیرد وضعیت میانی و مرزی انسان  
. این مقاله  شود می  شناسی از موقعیت مرزی انسان تبیینی هستی  ة ارائ بستری برای  ، شناسی معرفت  ، این فیلسوفان 

در ضمن بحث   کانت   نزد   قوة خیال یت و جایگاه  . ازآنجاکه اهم است   این مسئله مطلع و گامی نخست برای    صرفاً
استنتاج استعلایی در همان    تا   شود می ابتدا تلاش    ، دهد خود را نشان می   ای شکل برجسته به   استنتاج استعلایی 

 تأکید و بر دوسطح خیال مولد و بازتولیدی    گرفته شودی پِ  ،کند نقش خودش را آشکار می  قوة خیال مسیری که  
همین دو سطح    ، همانی میان دو فیلسوف سازی خام یا ایجاد این تطبیق   بدون   تاشود  می     در گام بعدی سعی   شود. 

در   ،قوة خیال برحسب    ای شناسی بنیاد انسان   ،و با اتکاء به روش تحلیلی ،  های فارابی پیگیری در اندیشه خیال  
فیلسوف جست   ة اندیش  دو   امکان   لسوف یف   دو   نزد   معرفت   تحقق   در   ال یخ   ی گر ی انجی م   نقش  . شود   جو و این 

 .  آورد   فراهم را    ی ا ده ی ا  ن ی چن   ی ز ی ر ی پِ
 . شناسی معرفت کانت،  ،  قوة خیال ی،  فاراب  ، شناسیانسان   : هاواژه کلید 
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 مقدمه 

نداشته هم    قوة تخیل که اگر اندیشنده  ای گونه به   ،د دانرا ذاتی منِ اندیشنده نمی   1قوة خیال دکارت  
تخیلی که من   ة قو »:  د یگو ی تأمل ششم م   وایل ا  در   دکارت .  بازهم اندیشنده خواهد بود   ، باشد 

ذات ذهن ،  یعنی ،  مقومات ذات من جزو  ،  شود ی م  ز یفاهمه متما   ة قو  از   تاآنجاکه  واجد آن هستم 
 ,2008)   «مانمهمین شخصی که هستم باقی می   قطعاً ،  زیرا حتی اگر فاقد آن هم باشم   ؛ من نیست 

p 52 )  . بالتبع  ةقو   ة شأن معرفتی قائل نبود و به آن به مثاب   قوة خیال برای    ،سنت دکارتی نیز 
  . ( Makkreel, 1990, p 9)   اعتماد بود بی   ،و منشأ خطاست   کند می   خود عمل ای که سرِحسی 

فعالیت ناطقه یا عقل را   که وی طوری به ،  دیدگاه ارسطو درست درمقابل این دیدگاه قرار داشت 
به کار افتادن عقل باید » :  کرد اذعان می صراحت  به دانست و  خیالی می مشروط به وجود صور  

جزاینکه عاری از ماده    ، د مشابهت دار زیرا خیال با حس    ؛همراه با یکی از صور خیالی باشد 
اندیشنده بدون   ، گوید این یعنی برخلاف آنچه دکارت می   ؛ ( 253  ، ص 1349  ارسطو، )  «است 

تخیل  بود.   ، قوة  نخواهد  مسلمان   اندیشنده  احتمالًا  فیلسوفان  معرفتی به   هم  شأن  ارسطو  تبع 
در مقام نخستین فیلسوف   ، از فارابی نزد این فیلسوفان    اند.قائل شده   قوة خیال ای برای  ویژه 

نزد   کند. گیری معرفت بازی می نقشی اساسی در شکل   قوة خیال ا  گرفته تا ملاصدر  ، مسلمان 
 ة دهندارتباط میان دیگر قوای نفس داشت و  همواره جایگاهی میانی در    قوة خیال این فیلسوفان  

ای خیال که آن را تبدیل به قوه   ةمیانجیگران اما این نقش    ؛رفت این قوا با یکدیگر به شمار می 
خیال و نقش   ة دربار   سوف آلمانی هم پنهان نمانده است. از چشم کانت فیل   ، بخش کرده صورت 

تاکنون سخن بسیار گفته شده است   ، گیری شناخت نزد کانت یا فیلسوفان مسلمان آن در شکل 
خاص ما در    ة ل ئ مس بلکه    ، های این فیلسوفان نیستیم اندیشه   و ما در پی بازنویسی و بازگویی 

شناسی و بنیاد به هستی    ـ  شناسی خیال شود از معرفت این نوشتار این است که ببینیم آیا می 
که برای هر متعاطی فلسفه یا طوری بنیاد نقب زد یا خیر. همان ـ   شناسی خیال درنتیجه به انسان 

 ؛ است   انسان در این سنت موجودی میانی و مرزی تعریف شده   ، سنت فکری اسلامی آشناست 
هر لحظه   که  دو   آن حیوان و فرشته و در مرز میان    ة میانبه این معنا که انسان موجودی است در  

 
1. Power of Imagination 
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 و لرزان   . این جایگاه میانی 1وی به یکی از این مراتب هستی وجود دارد   امکان سقوط یا عروج 
شناختی انسان بودن جایگاه هستی نامطمئن ؟ آیا این لغزندگی و  توان توضیح داد را چگونه می 

بنیاد نمی  از  حاکی  لغزنده   یتواند  و  در  ، لرزان  همواره  است که  خطر  و  تهدید  در   ، معرض 
 ازهای عرفانی  مایه با درون   تبیینی اخلاقی   در سنت اسلامی نوعاً   ساختمان معرفت وی باشد؟

لکن پرسشی که همچنان بر جای  ، نیست  مسئلهاصل  ارتباط با  شده که البته بی   ارائه ماجرا    ن ی ا 
معرفت گره خورده است. هرگاه در   ة اید نحوی با  به ماند بنیاد خودِ اخلاق است که باز هم  می 

بیندیشیم می  بندگی است که دل این سنت  با معیار اخلاق و  به درستی ادعا کنیم که  توانیم 
لو دنوت » تر از حیوانیت، یا عروج به ورای فرشتگان و حتی مقام  توانیم سقوط در حد پست می 

بفهمیم   «لاحترقت  به این س   ؛ را  نداده ؤاما هنوز  این ال فلسفی پاسخ  ایم که چه چیزی مبنای 
قوة ما معتقدیم تصویری که از    تعبیری حتی بنیاد خودِ اخلاق است.موقعیت مرزی و میانی و به 

ند مبنای چنین درکی از انسان توا می  ، شود می   ترسیم کانت    ة فلسف در این سنت و البته در   خیال 
و به ما کمک کند تا تبیینی فلسفی از جایگاه انسان در مراتب وجود   دهد را در اختیار ما قرار  

دخلی برای ورود به این امر کم م دست   کنیم. اکنون ما در این نوشتار تلاش می یم باش  داشته 
 .تدارک ببینیم 

  معرفت  در   ال ی خ   نقش   و   کانت .  1

برای کانت اهمیتی بنیادین دارد و از شأن معرفتی والایی برخوردار   قوة خیال   ، دکارت خلاف  بر 
چیزی که باید به آن توجه کنیم، ترکیب  نخستین منشأ شناخت   بارة در » نویسد: . کانت می است 

ما هرگز   ، تخیل است... و بدون آن   ة قو ترکیب محصول محض    ، طورکه خواهیم دید همان است.  
گوید که صراحت می (. کانت در این جمله به 167  ، ص 1398)  «هیچ شناختی نخواهیم داشت 

زیرا منشأ شناخت ترکیب است و ترکیب محصول   ؛ بدون تخیل ما هیچ شناختی نخواهیم داشت 

 
بهتر از هر جایی در اشعار مولانا انعکاس یافته    احتمالاً  ،. این برداشت از انسان که در سنت اسلامی برجسته بوده است 1

 است:  
 خلق عالم را سه گونه آفرید.              در حدیث آمد که یزدان مجید

 آن فرشته است او نداند جز سجود...     یک گَره را جمله عقل و علم وجود
 هم چو حیوان از علف در فربهی...            یک گروه دیگر از دانش تهی

 نیم او زفرشته نیمش خر            این سوم هست آدمیزاد و بشر
 نیم دیگر مایل علوی بود              نیم خر خود مایل سفلی بُوَد
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دهد کمی جلوتر معنای آن روشن اما این ترکیب چیست؟ کانت وعده می   . محض تخیل است 
. پس در همین گام 1ست از استنتاج استعلاییا  دانیم که آن جلوتر عبارت می خواهد شد و  

استنتاج   جوییم از دل صحرای خشک و زمخت شود که مقصدی که ما می نخست روشن می 
وخم این استنتاج چم تسلط بر    تلاش برای   2تنی فسور پ وپر که به تعبیر    کند می استعلایی عبور  

 . ( 188ص  ، 1380 : کورنر، ر.ک )   ماندصحرای عربستان می به کوشش برای عبور از  
خواند  کانت  فلسفه  مغز  را  استعلایی  استنتاج  بتوان  هرچند    ؛ شاید  آن    ة ل ئ مس زیرا  اصلی 

کانت در خلال همین استنتاج   ةنوآوران مدعیات    بیشتر   ، است   مقولات مشروعیت و توجیه کاربرد  
از اینکه حتی   پیش خواننده باید  »   گوید: کانت می رسند. استنتاج آنقدر مهم است که  به اثبات می 

بردارد  استعلایی   بارة در ،  یک قدم در ساحت عقل محض  متقاعد ضرورت چنین پرسش  ای 
شدن در صورت کورکورانه به پیش خواهد رفت و پس از بارها سرگردان شود؛ زیرا در غیراین 

 .( 178  ، ص 1398)  «گردد که از آن آغاز کرده بود بازهم باید به همان جهلی باز ،  جهات مختلف 
مفاهیم محض   شوند یکی از مسائل اصلی استنتاج این است کهیادآور می   طورکه شارحان همان 

 ,Walsh, 1997, p 57; Guyer, 2006)   یابند ها ارتباط می نحو پیشینی با ابژه به  یا مقولات چگونه

p 81 ) .   پس برای   . کند در فرآیند این ارتباط است که تخیل اهمیت بنیادین خود را آشکار می
لاجرم باید مروری هرچند کوتاه به استدلال کانت در بحث استنتاج   ،مقصود شدن به  نزدیک 

 .کرد استعلایی  
ای زیرا معتقد است سه عنصر در هر تجربه   ؛ کند کار خود را آغاز می   3هگانسه   ب ی ترککانت با  

 ند از:ا ها عبارت این ترکیب .  از ابژه دخیل است 
گام   نخستین   ،های مختلفی از یک ابژه دریافت بازنمایی : یعنی  4ترکیب دریافت در شهود  . 1
 .تجربه 
باید   ،کنیم های بعدی را دریافت می که بازنمایی : یعنی همچنان 5ترکیب بازتولید در تخیّل  . 2

هایی بازنمایی .  ( 186  ، ص 1398،  کانت )  های قبلی را در یک کثرت بازتولید کنیم بازنمایی   بتوانیم 

 
1. Transcendental Deduction  
2. piton 
3. Threefold Synthesis  
4. The Synthesis of Apprehension in the Intuition  
5. The Synthesis of Reproduction in the Imagination 
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از دیگری در تفکر   پس یکی  باید ضرورتاً ، اند دریافت در شهود تجمیع شده که توسط ترکیب 
های گذشته را همواره از دست بدهم اگر بازنمایی ، گوید که کانت می یعنی چنان   ؛ فراچنگ آیند 

 ،اند که در شهود تجمیع شده  های قبلی را بازنمایی ، های بعدی و در پیشرفت به سوی بازنمایی 
نکنم  نمی ،  بازتولید  بازنمایی کلی  بیاید آنگاه هرگز  به وجود  که   ؛ تواند  است  بنابراین روشن 

 ، ص 1398کانت،  )   با ترکیب بازتولید درآمیخته است   ی ناپذیر نحو جدایی ترکیب دریافت به 
188 ). 
از اینکه دریافت کثرات انجام شد و این کثرات  پس : یعنی 1ترکیب بازشناسی در مفهوم . 3

برای اینکه این کثرات یعنی شهودهای ، ترکیب بازتولید در تخیل با هم ترکیب شدند   ة واسط به 
ذیل یک مفهوم بازشناسی شوند و   باید   ضرورتاً،  بخشند متعدد ما شناختی از یک ابژه را قوام ب 

زیرا مفهوم » گوید:  باره می کانت دراین .  شود حقق  موسیله وحدتِ کثرت ذیل آن مفهوم  بدین 
درون ،  و سپس بازتولید شده است   ، شهود   عبارت از آگاهی واحدی است که کثرتی را که متوالیاً

 . ( 188  ، ص1398)   «بخشد یک بازنمایی وحدت می 
 همه اما    ؛ها از حس به فاهمه نقش میانجی دارد تا اینجا روشن است که تخیل در انتقال داده 

تری هم در سطح استعلایی مهم   کرد رکا زیرا از نظر کانت تخیل    ، شود جا ختم نمی   چیز به همین 
 . رد تر بحث ک باید دقیق   ، برای درک این معنا از تخیل   دارد. 

این   ، آید گانه به دست می های سه از بحث ترکیب   ضرورتاًای که  نتیجه برحسب ترکیب سوم  
اما طبق مباحث کانت   ؛ مفهوم وجود داشته باشد   ها باید یک است که برای تحقق شناخت از ابژه 

تذکرات مکرّر وی در جاهای مختلف  این مفهوم نمی ،  و  مفهوم روشن است که  تواند یک 
تواند رو نمی ین ا از  زیرا چنین مفهومی ضرورت و کلیت ندارد و   ؛ تجربی یا مأخوذ از تجربه باشد 

گانه این است که های سه حداقلی بحث ترکیب  ةپس نتیج .  بجکتیو قرار بگیرد آ مبنای شناخت 
 . پیشینی است  ی های تجربه مستلزم مفهوم هر شناخت ما از ابژه 

ای گام بعدی کانت یافتن مبنایی برای این مفاهیم پیشینی است که برای این کار مفهوم تازه 
تواند رود و هیچ چیز نمی ها به شمار می کند که شرط استعلایی تمام بازنمایی را وارد میدان می 

 
1. The Synthesis of Recognition in the Concept  
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ست از: ادراک ا  این مفهوم عبارت .  ( 194  ، ص 1398کانت،  )   آن   ة واسطبه مگر    ، به شناخت درآید 
 گوید:وی می .  1نفسانی استعلایی

ی استعلایی برای ی باید مبنا ،  بنابراین   ؛ مبنای هر نوع ضرورتی همواره شرطی استعلایی است 
طور به ها  ابژه   م ی مفاه   نی همچن ،  شهودهای ما و بدین طریق   ة هم وحدت آگاهی در ترکیب کثرتِ  

باشد ابژه   تمام   ن ی همچن   جهیعام و درنت  داشته  تجربه وجود  مبنای استعلایی .  های  این  ، بدون 
حال این شرط اصلی و استعلایی ...  ای برای شهودهایمان غیرممکن خواهد بود تصور هر ابژه 

 . ( 190 ، ص 1398)  چیزی نیست جز ادراک نفسانی استعلایی 
همین تعبیر ادراک نفسانی گاهی از  .  کند کانت با تعابیر متفاوتی از این شرط استعلایی یاد می 

 با  نیزاصلی و تغییرناپذیر و گاهی    و   گاهی با عنوان آگاهی محض  و   کنداستعلایی استفاده می 
می   عنوان وحدت عددی خودآگاهی  اشاره  آن  مقصود   ؛ ( 194،  190  ، ص 1398)  کند به  اما 

 کند: طور بیان می این   2همواره یکی است و آن چیزی است که گایر
، ای باشم اساسی ادراک نفسانی استعلایی این است که هر زمان که واجد هر تجربه   ة اید

 و نیز اینکه این آگاهی،  توانم از این امر که من واجد آن تجربه هستم آگاه باشم همچنین می 
های تمام تجربه برابر است با آگاهی از اینکه این تجربه به خودی یگانه تعلق دارد که واجد  

 ,2006)   همان است لحاظ عددی این ه های من ب یعنی خودی که در تمام تجربه ،  دیگر من است 

p 84 ) . 
بیان روشن  تجربه ،  تر به  بازنمایی یعنی چیزی وجود دارد که در تمام  به ها و  ما  نحو های 

اینکه در یعنی  ،  ست از وحدت عددی خودآگاهی ا  همان حضور دارد و آن چیز عبارت این 
آگاهی از هر بازنماییِ تجربی آگاهی از خود نیز پیشاپیش حضور دارد و این آگاهی بین تمام 

 . همان است های ممکن این بازنمایی 
می  چگونه  کانت  که  است  این  استدلال  بعدی  مهم  گام  نفسانی حال  ادراک  از  خواهد 

 استعلایی محض به مقولات برسد؟ 
این است   ،گوید که گایر می برای انجام این عملیات چنان   ( p 85 ,2006) کانت   نخست گام  

 . استعلایی هم ترکیبی است و هم پیشینی   که وحدت آگاهی در ادراک نفسانی

 
1. Transcendental apperception 
2. Guyer 
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 نویسد:می ( 196، ص 1398)کانت  
یک اصل ، ادراک نفسانی محض ،  حال ازآنجاکه وحدتِ کثرت در یک سوژه ترکیبی است 

وحدت ترکیبی نوعی   نی ا اما    ؛  ...  دهد می   ممکن ارائه   شهودِ وحدتِ ترکیبی کثرت را در هر نوع  
نحو پیشینی به و اگر این وحدت بخواهد  ،  شود یا آن را شامل می ،  گیرد فرض می ترکیب را پیش 
 .آنگاه این ترکیب نیز باید یک ترکیب پیشینی باشد ،  ضروری باشد 

بودن وحدت آگاهی در ادراک نفسانی استعلایی چیست؟ پیشینی منظور کانت از ترکیبی و  
 گوید: گایر در پاسخ به این پرسش می 

فرض رو نوعی ترکیب را پیش منظور کانت از اینکه ادراک نفسانی ترکیبی است و ازاین 
کثرتی از مشاهداتی مشخص یا   ـ  ها دادن کثرتی از بازنمایی این است که ما در نسبت  ، گیرد می 

ارتباطی که ...  کنیم می   تأکیدها  بر وجود نوعی ارتباط میان آن ،  به خودمان   ـ  شهودات تجربی
رو ارتباط بین ازین   ؛ نیست   ، ها که مأخوذ از خودشان باشد یک از آن جزء منطقی محتوای هیچ 

تواند از طریق تحلیل صرف دریافته نمی   ، های مختلف که به یک خود واحد تعلق دارند بازنمایی 
 .( p 85 ,2006)   آید 

ها تا از خود آن   ها نیست یک از آن ها جزء ذاتی و منطقی هیچ ارتباط بین بازنمایی   یعنی 
ها أخذ حال اگر این ارتباط از خود بازنمایی   . ترکیبی است   این ارتباط   و درنتیجه مأخوذ باشد  

که چنان .  باید پیشینی باشد   منطقاً  ،و از چیز دیگری از تجربه هم اخذ نشده   باشدترکیبی    و  ، نشده 
از  ،  ها بدانیم محتوای مشخص بازنمایی   بارة اینکه چیزی در از پیش اگر ما حتی  »  نویسد: گایر می 

های صورت باید ترکیبی پیشینی از تمام بازنمایی دراین ،  ها آگاهی داریم وحدت میان آن بازنمایی 
 .  ( p 86 ,2006)   «ها وجود داشته باشدما مقدم بر هر ترکیب تجربیِ آن 
 در برابر تخیّل بازتولیدی که صرفاً ،  نامد می   «ترکیب مولّدِ تخیل »  کانت این ترکیب پیشینی را 

به ترکیب   ، وحدت استعلایی ادراک نفسانی ،  بنابراین »   کند: های تجربی را بازتولید می بازنمایی 
؛ شود مربوط می عنوان شرط پیشینی امکان هرنوع تجمیع کثرت در یک شناخت  محض تخیل، به 

نحو پیشینی رخ دهد؛ زیرا ترکیب بازتولیدی بر شروط تواند به اما فقط ترکیب مولّد تخیل می 
 .( 196، ص 1398)   «تجربه مبتنی است 

تجربی خود اما این وحدت ترکیبیِ    ؛ ها یک ترکیب تجربی دارند که روشن است بازنمایی 
کانت این  .  استعلایی است   ی مبتنی بر وحدتی استعلایی است که این وحدت مستلزم مفهوم 
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که واجد ها همچنان یعنی بازنمایی ؛  نامد وحدت ترکیبی استعلایی را ترکیب محض تخیّل می 
هستند  تجربی  هستند ،  ترکیبی  نیز  استعلایی  نفسانی  ادراک  در  پیشینی  ترکیبی  و   واجد 

نیاز دارد همان  به مفهومی مثل سگ یا گربه  وحدت ترکیب ،  طورکه وحدت ترکیبی تجربی 
کانت   .ای است شروط امکان هرگونه تجربه   ة مثابمحض پیشینی هم مستلزم مفاهیمی پیشینی به 

ای های محض پیشینی شناخت   ، در فاهمه ،  بنابراین »   نویسد:می   و  نامداین مفاهیم را مقولات می 
در ،  نمودهای ممکن   ةوجود دارند که وحدت ضروری ترکیب محض تخیل را در ارتباط با هم 

 . ( 197 ، ص 1398)   «ها مقولات هستنداما این شناخت   ؛دهند خود جای می 
تر از آن چیزی است که گفته یه تر و چندلا استنتاج استعلایی کانت مفصل   بارةبحث کانت در 

دادن جایگاه که عبارت است از نشان هدف این نوشتار    ، در این مرور کوتاه   است   اما امید   ؛شد 
این ارتباط به .  دارد زمان  با    هم ارتباط وثیقی    تخیل   . شده باشد   تبیین تأمین و    ، بنیادین تخیّل 

استعلایی تخیل   ة قو محض از    ی شهود  ةمثاب زمان به  » شود:  حدی است که هایدگر مدعی می 
 ؛میانجی میان حس و فاهمه تخیل است   ة قو   ، دلیل همین به   ؛ ( p 121 ,1997) «  گیردسرچشمه می 

عنوان ریشه و بنیاد دیگر ای که دارد به زیرا این تنها تخیل است که به دلیل ویژگیِ خاص زمانی 
خوبی به کانت    ة جملدر این    . دار نقش میانجی شود تواند عهده کند و می قوای نفس عمل می 

 شود: های حسی آشکار می ویژگی زمانی تخیل در فرآیند حفظ و بازتولید داده 
حال معلوم است که اگر من بخواهم خطی در فکرم ترسیم کنم، یا زمان را از ظهر یک روز 

از   پس های کثرات را یکی  ابتدا این بازنمایی   گاه باید ضرورتاًآن   ... تا ظهر فردایش تصور کنم 
های گذشته را همواره از دست بدهم و در اما اگر بازنمایی   ؛ دیگری در تفکراتم فراچنگ آورم 

بازنمایی به پیشرفت   بازنمایی سوی  بعدی،  نکنم های  بازتولید  را  قبلی  گاه هرگز یک آن   ، های 
 (.188 ، ص 1398)   تواند به وجود آیدنمی   ... بازنمایی کلی 

روشن  هنگامی  تخیل  و  زمان  تنگاتنگ  می ارتباط  و  تر  مدعای به شود  تصدیق  به  نحوی 
به  که کانت در شاکله   دشو تر می هایدگر نزدیک  با اعطای نقشی استعلایی  ، قوة تخیل سازی 

به  تعیّن زمانی استعلایی شاکله را  تولید استعلایی تخیل   ،عنوان  ، کانت )کند  معرفی می   نوعی 
به میانجیگری از پایین به بالا و   کارکرد تخیل در تحقق معرفت صرفاً ؛ ولی  ( 236  ، ص1398

نقشی استعلایی در بلکه عهده ،  شود نمی   خلاصه   ییاستعلا   استنتاجدر    بازتولیدیترکیب   دار 
عنوان شرط پیشینی امکان هرنوع که در سطح تولیدی نیز به همچنان ،  سازی نیز است فرایند شاکله 
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رو اصل ازین   ؛ رود نحوی مبنای امکان مقولات نیز به شمار می به   ، تجمیع کثرت در یک شناخت 
مبنای امکان هر نوع  ،  تولیدی( محض تخیّل مقدم بر ادراک نفسانی )  وحدت ضروری ترکیب 

دلیل همین فراگیری و فعالیت به و    ( 197-196  ، ص 1398کانت،  )   تجربه است   ویژه به ،  شناخت 
بنیادین   ة نوعی تخیل محض در مقام قو »  گوید: جانبه و بنیادی تخیّل است که کانت می همه 

این   ة واسط به .  دهد که مبنای هرنوع شناخت پیشینی را تشکیل می   روح بشر در اختیار داریم 
محض در طرف   ادراک نفسانیِ  ضروریِ  با شرط وحدتِ،  طرف کثرت شهود را در یک ،  قوه 

 (200 ، ص 1398)  «زنیم پیوند می ، دیگر 
 ة شود تخیّل نه صرفا یک قو هایدگر در تفسیرش از خود کانت هم فراتر رفته و مدعی می 

، بنابراین .  ( Weatherston, 2002, p 90)   شهود و تفکر است  ةریش بنیادی بلکه خاستگاه و  
مند و به فهم در تمام مراحل خود زمان ، زیرا اولًا ؛ رود نفس به شمار می   ة ترین قو تخیّل بنیادی 

منشأ شناخت چنانکه ،  ثانیا   ؛ تعبیری وابسته به زمان است و زمان ویژگی خاص تخیل است 
از مباحث   اما ترکیب چیست؟   ؛ گوید ترکیب است و ترکیب محصول تخیل است کانت می 

می  کهگذشته  گرفت  نتیجه  چنین  صورت   توان  فرایند  همان  این ترکیب  و  است  بخشی 
به بخشی در هردو سطح تجربی و استعلایی به صورت  تخیل   ة واسط ترتیب  بازتولیدی و   قوة 

تصویری   ،ترکیب بازتولیدی   ة واسطبه تخیل در سطح تجربی  .  گیرد تولیدی/استعلایی انجام می 
مفهوم تجربی سگ وابسته   مثلًاو چنانکه  ،  دهد حسی از نمودها را در اختیار مقولات قرار می 

مفاهیم محض فاهمه هم که آن نمودهای ،  به ترکیب بازتولیدی نمودها در سطح تجربی است 
، بخشند ها صورت می آورند و به آن به اندیشه درمی ،  اند به ادراک حسی درآمده   حسی را که قبلًا

ترکیب   به  هستند وابسته  استعلایی  سطحی  در  تخیل  محض  و  فرایند ین ا ه ب   ؛ تولیدی  ترتیب 
محصول  صورت  استعلایی  در سطح  چه  و  تجربی  در سطح  چه  تخیل بخشی  و ،  است   قوة 

هرگز هیچ   ، بدون آن »   :کند که اظهار می   قوة تخیل  بارةکانت در   ،دلیل همین به   دقیقاً   گفتتوان  می 
رغم به ،  قوة تخیل یعنی  ،  1فسنکارکرد  اما این    ؛ ( 167  ، ص 8139)   «شناختی نخواهیم داشت

شود و کانت آید و اغلب بدان توجه نمی در تحقق شناخت کمتر به چشم می   خود  نقش بنیادین
، 1398)  «هستیم ندرت به این کارکرد آگاه  به » کند که  هم در پایان همان پاراگراف قبلی اضافه می 

 .( 167 ص 
 

1. Soul 
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به تخیّل چنان   ، اکنون شاید بهتر متوجه شویم که چرا هایدگر در تفسیر خودش از کانت 
 افق فهم دنبال به   که  یاه ند ش ی اند عنوان به   دگریاست که ها   ی ع ی طب  رایز   ؛بخشد ی م  یی والا   گاه ی جا 

باشد (  قوة تخیل )   سرزمینی  ساحتی   دنبال به ،  بیند هستی است و این افق را تنهاوتنها در زمان می 
تمامی حالات بنیادین و ،  و اگر چنین است  گیرد مندی از آن سرچشمه می که این زمان و زمان 

ای که امکان یعنی قوه ،  گیرند از همین قوه سرچشمه می   ی نحوبه   ز ی ن   1نی دازا   یشناخت ی شاهستی پ 
 . است نهفته  در آن   ، بودن آدمی در جهان   ةنحو   در پیِ آن، و  ،  شناختی از جهان فهم پیشاهستی 

 نقش خیال در فرآیند معرفت از منظر فارابی  . 2

 ؛ ( 204  ، ص 1349)  کرد خیالی را تحقق محسوس در غیاب حس معرفی می ارسطو تصویر  
کند. وی همچنین ای است که تصویر ترکیبی محسوسات را در خود حفظ می بنابراین خیال قوه 

به  »   گفت: می صراحت  دانست و به فعالیت ناطقه یا عقل را مشروط به وجود صور خیالی می 
جز   ، زیرا خیال با حس مشابهت دارد   ؛ کار افتادن عقل باید همراه با یکی از صور خیالی باشد 

با   ، ال ی خ  ی انج یعقل به م   معنا است که  ن ی به ا   ن ی (. ا 253ص    ، 1349)  «است   ماده   از   ی عار  نکه ی ا 
 کند.برقرار می   حس ارتباط 

 بیاما فارا  ؛ گیرد تردید در امتداد سنت ارسطویی قرار می بی   ، قوة خیال   بارةدیدگاه فارابی در 
تواند در حد یک مقلّد و شارح صرفِ افکار دیگران باقی در مقام متفکری خلّاق و مؤسس نمی 

ریزی کند نظام فکری خود را پی های ایشان تلاش می ایده   ة توسع بماند، بلکه از طریق بسط و  
عصر فارابی و شاید هم   ةعمد های  خود پاسخ بگوید. یکی از چالش   ة زمانهای  کند و به پرسش 

آن مهم  به   مسئلةها  ترین  و  نبوت  دوران انکار  این  در  بود.  عقل  و  دین  جدایی  طورکلی 
کردند مقفع، زکریای رازی، زنادقه و دیگران تلاش می راوندی، ابن هایی همچون ابن شخصیت 

 ،ترسیم شکاف و تضاد میان عقل و دین به نفع عقل و زندگی منهای دین حکم کرده   ة واسط به  
چنین شرایطی برای   (. در 249-220  ص   ، 1398  ، بدوی   : ک . ر )   اساس انکار کنندنبوت را از    ة اید

روشن است کاملاً   ، متفکری چون فارابی که علاوه بر تعلقات فلسفی، تعهدات دینی هم دارد 
کند وحدت دین و فلسفه است و این یعنی وحدت فیلسوف  ای که او را به خود جذب می ایده 

 ،1393  مفتونی، )   پژوهشگران آثار فارابی فیلسوف وصفی از اوصافو نبی و به تعبیر برخی  

 
1. Dasein 
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نبوت شدت گرفته و  ةاید ها علیه ای که هجمه ( و شأنی از شئون نبی است. در زمانه 150ص 
 ، سرسری   ی به پاسخ  فقط دار  فارابی در مقام یک فیلسوف دین   است،   جدی تبدیل شده   ی به چالش

 ایبلکه صورتبندی فلسفی   ، کند نمی   کردن دشمن بسنده ساکت و    ،صورت موقت به و دفع شبهه  
شود. او این که نبوت تبدیل به یکی از ارکان دستگاه فکری وی می طوری به ،  کند بیان می از آن  

 بارةهای خاص فارابی در دهد. ایده انجام می   قوة خیال   ة زمینهای خلاقانه در  نوآوری   با کار را  
بلکه فراتر از آن و برحسب دریافت   ،کردن نبوت عقلانی   نه فقط گامی است در مسیرِ  قوة خیال 

کند. هستی وی را فراهم می   ة نحو فلسفی از جایگاه انسان در مراتب وجود و    ی تحلیل   امکانِ  ، ما 
 .مطرح ساخت   قوة خیال   رةدربا را  دیدگاه خاص وی    باید له  ئبرای درک این مس 
برای   به   بنا  توانگانه را می کند. این کارکردهای سه سه کارکرد ذکر می   قوة خیال فارابی 

نزد فارابی دو سطح متفاوت دارد:   قوة خیال توان گفت  به دو دسته تقسیم کرد. می   یاعتبار 
متعالی استفاده   قوة خیال حسی و    قوة خیال از تعابیر    شاید بتوان  . سطح حسی و سطح متعالی 

شدن با خیال جهت پرهیز از خلط به  ولی  ؛ م ی بنام  یی استعلا   را  ی دوم م ی شو ی و ما وسوسه م  ردک 
شود ذهن به این سو سوق . آنچه موجب می شود می با عنوان متعالی از آن یاد    ، کانت   استعلاییِ
امر   گاهی  قوة خیال   .در کاکردهای متفاوت آن است   قوة خیال تفاوت در مبدأ    ،پیدا کند  از 

رود. کند و به محسوس می از معقول آغاز می   گاهیرود و  کند و به معقول می محسوس آغاز می 
نخستین   ةترتیب سه قو لامسه و نزوعیه را به   و   غاذیه   ة قو   ، سه از قوای نفس در بحث  فارابی  

کند که کارکرد آن حفظ صور محسوسات ای یاد می از ذکر این قوا از قوه او پس  داند.  انسان می 
 نویسد: می فارابی  ها از یکدیگر است.  پس از غیبت از حس و نیز ترکیب و تفصیل آن 

آن هرچه از محسوسات در   ةواسط به شود که  دیگری در او حادث می   ة قو از این قوا    پس
کند و این ها را حفظ می حواس همچنان آن   ة مشاهد پس از غیبت از    ، شود نفس او مرتسم می 

و بعضی   ، بوَد و این قوه است که بعضی از محسوسات را با بعضی دیگر ترکیب   قوة متخیله قوه،  
 (. 12 ص   ، 1382 ، 184-183  ص ، 1361)   کندرا از بعضی دیگر تفصیل می 

کند، باهم ترکیب یا کند حفظ می حس دریافت می   ة در این مرحله آنچه را قو   قوة متخیله 
 ةدهد تا قو ناطقه تحویل می   ة ها را به قو آن   ، واسطی میان حس و عقل   همچون کند و  تفصیل می 
سطح محسوس با آنچه کانت   در  له یقوة متخ ها ادراک بسازد. این دریافت فارابی از  ناطقه از آن 

زیرا خیال بازتولیدی نزد کانت هم کارکردی  ؛ نزدیک است بسیار    ، نامد بازتولیدی می   قوة خیال 
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نزد فارابی  له یمتخ کارکرد   . ها به فاهمه ندارد جز حفظ صور محسوسات و بازتولید و انتقال آن 
های خاص کند که از ایده ذکر می   این قوه کارکرد سومی هم برای    . او شود جا ختم نمی به همین 

 گوید: می   فارابی   است.  قوة متخیله   رةدربا او  
از آن به   قوة متخیله برای   با جز حفظ و نگهداری رسوم محسوسات و ترکیب بعضی  ها 

وظیفه و کارکرد سومی هم وجود دارد که عبارت   ، بعضی دیگر و تفصیل بعضی از بعضی دیگر 
بوَد از محاکات و مصورکردن آن  بین سایر قوای نفسانی به   قوة متخیلهزیرا    ؛ ها  خصوص از 

یعنی قدرت بر محاکات محسوساتی که در آن محفوظ و باقی است   ، دارای قدرت محاکات بوَد 
سبب ترکیب محسوساتی که به به حواس پنجگانه و    ة واسط ه ب شده  دریافت و گاه از محسوسات  

و گاه حکایت از  کند ها را مصوّر محاکات کرده، آن   ، ها بود از آن نزد او محفوظ بوَد و محاکی  
 (.234-233، ص  1361 فارابی، )  کند مصوّر   ها را آن   ، معقولات کرده 

کند. ذکر می   قوة متخیلهگری و تصویرسازی، کارکرد سومی است که فارابی برای  حکایت 
را    قوة متخیله  . ویپذیرد صورت می   تصویرسازی گاهی از محسوسات و گاهی از معقولات 

چون میانجی   قوة خیال (.  231 ص  ،1361  فارابی، )  کند حس و ناطقه معرفی می   ة قو دو  میانجی  
امور معقول را به سطح حس آورد   ، وآمد کند رفت تواند میان این دو قوا  می   ، بین دو قوه است 

محسوسات را به سطح   ، عکس رطور ب ها به دست دهد و همین و تمثیل و تصویری حسی از آن 
چه ویژگی خاصی   متخیله قوة  اینجا وجود دارد و آن اینکه    ی در ال مهمؤ اما س  ؛ ناطقه انتقال دهد 

توانند در مقام میانجی تواند در جایگاه میانجی بین قوا قرار بگیرد؟ اگر دیگر قوا نمی دارد که می 
 این قوهباید ویژگی خاصی در   ناگزیر  ،آید برمی  له یمتخ قوة    ة عهد عمل کنند و این کار فقط از  

چنین جایگاه و بالتبع   قوة متخیلهشود  ای که موجب می باشد که در دیگر قوا نیست، ویژگی 
در را  خاص ما    ةل ئمس   ، ال ؤچنین کارکردهایی داشته باشد. آن ویژگی چیست؟ پاسخ به این س 

بودن وی در جهان   ةنحو شناختی انسان و  یعنی فهم جایگاه هستی ؛  کندروشن می   این نوشتار 
 .قوة خیال برحسب 
گاهی از محسوسات   دانست که می محاکات و تصویرگری    را  قوة متخیله کارکرد سوم    فارابی 

تصویری حسی   و کند  می معقولات را تمثیل    ، کند و گاهی هم در سطح متعالی تصویرسازی می 
 ارائهماده تصویری حسی از سبب اول و اشیاء مفارقه از ؛ برای مثال،  دهد می ها به دست  از آن 

ها ازقبیل چیزهای نیکومنظر ترین آن برترین محسوسات و کامل   ةواسط دهد و این کار را به  می 
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می  را    ،دهد انجام  ناقصه  معقولات  از  محاکات  ناقص پست   ة وسیلبه چنانکه  و  ترین ترین 
 شکل به ها را  فرشته   مثلاً  ؛( 241ص    ،1361  فارابی، )   دهد اشیاء زشت انجام می محسوسات ازقبیل  

ای درنگ . در اینجا باید لحظه کشد به تصویر می   صورتی زشتبه های زیبا و شیطان را  صورت 
 قوة متخیله کارکرد سوم    رة دربا افتد. آنچه از قول فارابی  زیرا به گمان ما یک اتفاق مهم می   رد؛ ک 

محصول    ، تعبیر بهتر به یا    ند گوی درواقع معنا و تعریف چیزی است که به آن خلاّقیت می   بیان شد، 
اهمیت   به  آن در سنت    و خلّاقیتِ   قوة خیال خلاقیت است. هانری کوربن   ة فلسفنهفته در 

ن ی ا در  ا ی بود و گو   ی و سهرورد  ی عرب ابن خصوص بر    ن ی در ا   ی تمرکز واما    ؛ اسلامی پی برده بود 
 کردهاشاره    یسهرورد   ة سلسل  یوننزد اشراق   ال یخ   تی به اهم کوربن  نداشت.    ی به فاراب   یباره نظر 

  .( 1384)  است پرداخته    عربی ابن به تحلیل جایگاه بنیادین خلاقیت خیال نزد  ( و  4ص    ، 1354) 
های فارابی است که خلاقیت در این معنای خاص و بار در اندیشه نخستین رسد  به نظر می 

قوة   که   دهدعربی و سهروردی نشان می از ابن   پیش   ، فارابی یابد.  راه می   قوة متخیله متعالی به  
تا ما بتوانیم   ، کند صورت معقول را تمثیل حسی می بی آن معانی  خود،    خلاقیت   ة واسط ه ب   متخیله 

وی نخستین   ، اند درستی یادآور شده به که برخی پژوهشگران  ها ارتباط برقرار کنیم و چنان با آن 
از   فقط   . این مسئله گوید می سخن  دارد و از وحدت وجود  عرفان نظری برمی   زمینة   در گام را  
وبار عربی و سنت عرفانی پس از او به برگ ابن آثار  و بعدها در    شود می اثبات    له ی متخ طریق  

 (.219ص  ، 1389  حکمت،)   نشیند می 
پدیدارشناسانه به که با نگاهی هنگامی  ؟ ی است و مفهوم چه معنا  به  در اینجا خلاقیت دقیقاً

به بیان دیگر .  کند آشکار می   (As if)   توگویی   صورتخود را به    کنید،پدیدار خلاقیت نظر  
یعنی   ؛ همانی نیست که هست   ، کشد روشن است که آنچه خیال از عالم معقول به حس می 

محاکات و نیکوترین تمثیلات حسی بهترین ة  واسط کند تا به  تمام تلاش خود را می   خیال صرفاً
خیال   .در اختیار حس قرار بدهد   ، درک کرده است   قوة ناطقه که  را  تصویر از آن امر نادیدنی  

قوة گوید عقل و کند و می تر فرض می تعبیری به فهم ما نزدیک به کند و فقط و فقط تمثیل می 
قوة اهمیت بودن  آیا این امر دلیل بر بی   .چنین است   «توگویی »چیزی را مشاهده کرده که    ناطقه
نیست   خیال  باشد کهمی   بلکه  ، است؟ هرگز چنین  معنا  این  به  ب   تواند  معرفت  شری ساختار 

با این کارکرد خاص   قوة خیال یعنی یا ما دخالت    ؛ گردد بازمی   «توگویی »نحوی به  به   درنهایت 
در تحقق تمام انواع  قوة خیال ایم که  درواقع پذیرفته  ، پذیریم یا اگر پذیرفتیم در معرفت را نمی 
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بشر   معرفت   نیاد ب   ، و توگویی بدیل و جایگاهی بنیادین دارد و عنصر خلاقیت  شناخت نقشی بی 
نقش بنیادین خیال در تحقق معرفت امری است که از چشم دیگر پژوهشگران و متعاطیان  . است 

اصل این مدعا امری است که دیگران به آن   رو، ازاین  ؛ های فارابی نیز پنهان نمانده است اندیشه 
  اندشده   ادآور ی  را   آن  متفاوت ای  له ئ، هرچند از منظری دیگر و در چارچوب مس اند اذعان کرده 

 (.177  ص  ،ش   1401امیری،   پورصالح و   برخورداری ر.ک:  ) 
 خطراز    سبب آگاهی به اما    ؛ دی آ ی م   وجود   به و کانت    ی فاراب   ان یم   سة ی مقا   ة وسوس   نجا ی ا   در 

درست است که کانت هم   را یز   ؛ شود از آن خودداری می   ن ی طرف   دگاه ی و تفاوت د   سه یمقا   ن ی ا 
اما   ، گوید مانند فارابی از دو نوع تخیل یا دو نوع کارکرد حسی و استعلایی تخیل سخن می 

خیال استعلایی کانت معنا و مفهوم   . معناست ی ب   گر ی کد ی ها با  انطباق آن   یمعنا به   ها آن ة  مقایس 
. قرار نیست به عوالم دیگر سفر کند یا از آنجاها خبری برای ما بیاورد   مشخصی دارد و اصلًا

هرترتیب در هر دو طرف به زیرا به   ؛ کند این وسوسه گریبان ما را رها نمی   باز هم   حال، بااین 
انسان این تصور برمی   ،خیال   «توگوییِ » است و ساختار    قوة خیال   ، خوریم که منشأ خلاّقیت 

تخیل استعلایی یا   پیش از این هم نقل شد   طورکه همان .  نقشی بنیادی در تحقق شناخت دارد 
ست از شرط پیشینی امکان هرنوع تجمیع کثرت در ا  ترکیب محض تخیل در کانت هم عبارت 

ترکیب   باید   ، یعنی اگر بناست تجمیع کثرتی محقق شود و شناختی شکل بگیرد   ؛ یک شناخت 
بلکه کار تخیل   ،محض پیشینی وجود داشته باشد و این ترکیب محض پیشینی کار فاهمه نیست 

 یترکیب محض   ، ای از هرگونه تجربه و داده   پیش تخیل در سطحی استعلایی و پیشینی و    . است 
یعنی تجمیع    ؛ تجربی است   ی کند که شرط پیشینی هرنوع تجمیع کثرت در شناخت را لحاظ می 

آن  وحدت  و  تجربی  شناخت  در  پیشینی  کثرات  وحدت  همان  به  وابسته  و   «توگویانه »ها 
 . استعلایی تخیل است 

همین   ،ای بنیادی و میانجی تبدیل کرده ست که تمام چیزی که تخیل را به قوه ا  کته اینجا ن 
دهد تا مدام میان خصلت خلاقیت یا توگویی آن است و همین است که به آن این توان را می 

گاهی در نسبت   ؛ های مختلف قرار دهد نسبت وآمد کند و خود را با قوای مختلف در رفت قوا 
درنسبت بینیم گاهی که در کانت می گونه آن نسبت با ناطقه نزد فارابی و یا   با حس و گاهی در 

م با الم و گاهی أبا فاهمه در حکم زیباشناختی، گاهی در نسبت با عقل در امر والا و لذت تو 
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ین است که این قوه ا   ست ا هم  مآنچه    . عنوان میانجی بین حس و فاهمه در شناخت تجربی به 
  . جا و در هر شناخت یا هرگونه دریافت ذهنی ما حی و حاضر است همه در  

شناختی از جایگاه انسان توان توضیحی هستی حال بر بنیاد این ویژگی خیال است که می 
عقول محض و نه در   ةمرتب اینکه انسان نه در  .  داد در جهان بودن وی    ةنحو در مراتب وجود و  

. دلیل وجود همین قوه است به   ، در موقعیتی مرزی و میانی ایستاده است   بلکه   وانات ی ح   ة مرتب
انسان .  کند است که جایگاه انسان را در مراتب هستی معین می  قوة خیال   ی واسطگ   همین نقش 

اند که فاقد عقل   است  اند و نه چون حیوانات است که عقل محض (  ملائک مانند  )  نه چون عقول 
 ،انسان است که ضمن برخورداری از حس و عقل این  .  ها غلبه دارد و حس و حسیات در آن 

به نام    ة قوواجد   را می سومی  امکان  این  به وی  این عوالم خیال هم هست که  بین  دهد که 
ازین منظر ملاک تعالی و تخفیف و تنزل .  وآمد کند و به اوج عزت یا حضیض ذلت برسد رفت 

خود را در جهت معقول   قوة خیال اگر آدمی  .  قوة خیال ست از تقویت یا تضعیف  ا  انسان عبارت 
تر نزدیک یابد و اگر آن را در مسیر محسوسات بارور کند به حیوانات  تعالی می   ، تقویت کند 

 کند و سه گونه تقسیم می شش انگیزی شاعران را به  فارابی خود در فصول منتزعه خیال .  شود می 
فارابی .  کند دیگر آن را ناپسند و نکوهیده قلمداد می   ة گون و سه    ، آن را ممدوح و پسندیده   ة گون 
اول آن خیالی که نیروی تعقّل در آدمی بدان نیکو شود »:  برد می را چنین نام پسندیده  ة گونسه  
دوم خیالی که افراط را به   ؛ های انسان را در مسیر سعادت استوار سازد ها و اندیشه کنش   ة هم و  

ص   ، 1382) «  و سوم آنکه آدمی را از ضعف و سستی به حالت میانه آورد  ؛ کند اعتدال تبدیل  
» می   ناپسند  ةسه گون او دربارة    (. 54 برابرهای گونه   ة گونو آن سه  نویسد:  های ناپسند همان 

ند، و از حالت کشاکند و آدمی را به تباهی می ها عمل می پسندیده است که در جهت عکس آن 
 (.54ص   ، 1382)  «سازد روی دگرگون می میانه به افراط و زیاده 

تواند از لوازم آن هرچند اخلاق می   ، اخلاق نیست سخن بر سر  روشن است که در اینجا  
یک   خواهیم اینجا و اکنون می   . خیال و اخلاق گشود   رةدربا حده  توان فصلی علی باشد و می 

قوة بر بنیاد این درک از  .  تر شویم نزدیک   قوة خیال شناختی انسان بر بنیاد  به درک هستی   گام 
  1«بازیگوش   انسان » توان آن را  می   رسیم که عجالتاًمی   انسان   رةدربا   ی ااست که به ایده   خیال 

 
1. Homo Ludens   
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همین وضعیت .  وست ا وآمدها و موقعیت مرزی  و مقصود ما از انسان بازیگوش همین رفت   نامید 
ای به ایِ او که با هر وضعیتی سازگار است، درست مانند کودکی که بی هیچ دغدغه آستانه 

 ةقو اما این وضعیت او فقط یک دلیل دارد و آن اینکه او از    ؛ شود زند و وارد می می هرجایی سر  
سازد و این خویش را می   ةکودکانخلاقیتی کودکانه برخوردار است و از هر فضایی تصویر  

دهد فهم و خیال کودکانه و رشد نیافته است که به وی این امکان را می  همان ساختار توگوییِ
 .تا خودش را با هر موقعیتی وفق دهد 

فارابی  این به  دیدگاه  برحسب  خیال   رة دربا ترتیب  جایگاه می   ، قوة  از  تبیینی  به  توان 
کانت آثار  در    توان می   ، امری که د شبودن وی در جهان نزدیک    ة نحو شناختی انسان و  هستی 

تفاوت  لحاظ  با  پیگیری  هم  فیلسوف  دو  پی کرد های  همان  این  هستی .  یک  شناسیِ ریزی 
معرفت انسان  بنیاد  بر  می شناسانه  آن  براساس  که  است  خیال  بر  مبتنی  وضعیت شناسی  توان 

 قوة خیال برحسب    ، در مراتب وجود و مکانیزم کمال و نقص آن را  ایِ انسان  بینابینی و آستانه 
نقش  ک   یواسطگ   و  تبیین  قوا  میان  پل رد آن  این  معرفت .  از  به ـ    خیال   شناسیِزدن  بنیاد 
خود    ،عربی و سهروردی در متفکرانی همچون ابن   ، از فارابی  پس   شناسیِ شناسی و انسان هستی 

شناسی به عالم خیال در معرفت   ةقو ای  که حتی از نقش واسطه طوری به روشنی آشکار کرد،  به را  
هستی واسطه  در  خیال  از ای  ملاصدرا  رسیدیم.  منفصل  خیال  نام  به  تازه  مفهومی  و  شناسی 
ادراکی متفاوت تحت   ة قواز دو    ،اندیشیده است ای که در امتداد این سنت  های برجسته چهره 

این دو   ظاهراً  ، اگر از منظر فارابی به ماجرا بنگریم  ولی ؛ کند و متخیله یاد می  قوة خیال عناوین  
روند. این قوه درواقع همان یک قوه و در نهایت مراتب و سطوح مختلف یک قوه به شمار می 

را   قوة خیال زیرا    ؛ آید ماهیت و کارکرد این دو قوه به دست می   بارة وی در   خودِتلقی از تبیین  
ها معرفی ترکیب و تفصیل آن   ة قو متخیله را  قوة  و    ، قوه حفظ و نگهداری صور محسوسات 

آن را   قوة ناطقهبه اعتبار اینکه    قوه این  (.  187،  184  ق، ص  1425 ،شیرازی  صدرالدین )   کندمی 
نامیده می   ، گیرد به خدمت می  آن مفکّره هم  از طرفی  حکمت   ة برجستطورکه شارحان  شود. 

 
همین عنوان به کار برده است. وی در این با  جان هویزینگا در کتابی    19  سدةبار در  نخستین  احتمالاًاین اصطلاح را  
بازی ناب عنصر اصلی تمدن بوده    :گویدعنصر اصلی فرهنگ بوده است. وی می  «بازی»کند نشان دهد  کتاب تلاش می
این مقاله  (. استفاده از این اصطلاح در  Huizinga, 1980, p 11)  سازی داشته استدر فرهنگ را  و نقش اصلی  

 کمابیش متفاوت است. 
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وآمد میان و رفت  یواسطگ  ملاصدرا هم جایگاه  ةفلسف در   قوة خیال   ، اند کرده   تأکید متعالیه هم 
کند. جوادی کند و همچنان در مقام میانجی میان قوا عمل می معقول و محسوس را حفظ می 

البته خیال که مخزن حس مشترک است، در دسترس  آملی می  دیگری است که   ة قو نویسد: 
های گوناگون دارد که یکی در سیر صعود محسوس به معقول و دیگری تصرف   ،آزادانه در آن 

ترتیب، متصرفّه و متفکرّه به   قوة فائقه کند و این  در سیر نزول معقول به محسوس ایفای نقش می 
، رابط بین محسوسات و معقولات است و اگر قوة خیال تعبیری  به شود.  و متخیّله نامیده می 

شود و هیچ محسوسی معقول و نیز ایفا نکند، این پیوند قطع می   جنبه  دو  ن ینقش خود را در ا 
 دیگر   ی متفکرآثار    دربار دیگر    ، ترتیب این به (.  194  ، ص1385)   شود ولی محسوس نمی هیچ معق 

بنیادین   نیز اهمیت آن در پی   قوة خیال به نقش  سی شنا ریزی یک انسان در تحقق معرفت و 
اندیشه برمی   شناختیهستی  و  آثار  در  کندوکاو  که  متفکری  فراخ خوریم،  مجالی  وی  تر های 

و  می  می   ناچار به طلبد  موکول  دیگر  ظرفی  و  زمان  و  ترسیم   . شود به  میانجیگرانه  نقش   این 
قوة بلکه بسیاری از فیلسوفان علم هم بر نقش    ، شود محدود به فلسفه نمی   ، قوة خیال  ی واسطگ 

ارزی و خواهد هم وقتی می   باربور ایان  مثلًا    ؛ اند کرده   تأکید گیری نظریه علمی  در شکل   خیال 
انتقال از  ة نحو مشابهت ساختاری علم و دین را به تصویر بکشد و ارتباط میان داده و نظریه و 

گذارد و معتقد و تخیل خلاق می   قوة خیال انگشت خود را روی    ، به نظریه را توضیح دهد   داده 
آنکه بتوان هیچ قانونی بی   ، کند ها را تبدیل به نظریه می است که داده   قوة خیال   است این خلاقیتِ

تواند اهمیتی می   قوة خیال رسد  بنابراین به نظر می   ؛( 257 ، ص 1392)  اد برای آن به دست د
 امری که تاکنون کمابیش مغفول مانده است.   ،شناسی داشته باشد بنیادین در انسان 

 یر ی گ جه ی نت 

 ، یا عقل خود تعریف   قوة ناطقه انسان همواره برمبنای    ، در تصور رایج و از ابتدای تاریخ فلسفه 
کانت و فارابی و   فلسفة   هایی مانندحتی در فلسفه   ؛شود می   نامیده اساس حیوان ناطق  و برهمین 

باز هم   ، از جایگاه معرفتی بنیادینی برخوردار است   قوة خیال که    ، شیخ اشراق   و   ملاصدرا  نیز
اساس در تعریف انسان جایی گیرد و برهمین ای قرار می در جایگاهی ثانوی و حاشیه   قوة خیال 

هایی همچنان انسان که حتی در چنین فلسفه است    اش هم این شود. نشانه برای خیال باز نمی 
شود و حتی به مخیله این فیلسوفان هم بی هیچ مکث و درنگی به حیوان ناطق تعریف می 

قوة کنیم این ظرفیت در  تعریف کنند. ما گمان می   قوة خیال کند که انسان را برمبنای  خطور نمی 
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جای حیوان ه ب   در این تعریف، داد و    ارائه وجود دارد تا براساس آن بتوان تعریفی از انسان    خیال 
تواند در کنار حیوان هم می   این تعریف که  است    این اقل  حد   . ناطق از حیوان بازیگوش بهره برد 

که امروزه آن ویژه  به   ،در تعریف انسان باشد   اتکاءقابلِ  های بدیلها یا گزینه ناطق یکی از تعریف 
همانطورکه   و است    شده   تأکید اهمیت و نقش آن در کل بنای معرفت بشری   بر    ازپیش بیش 

شود علم تجربی هم که اغلب گمان می تولید نظریه و    حتی   اند کرده   تأکید پژوهشگران  از  برخی  
تزلزل  بنیان عقلانی  و  بر  فعالیت جدی و   وسختسفت ناپذیر  به  بنا شده است هم مشروط 

با   قوة خیال این نقش میانجیگری  توان به  می رسد  بنابراین به نظر می   ؛ است   قوة خیال اثرگذار  
ما معتقدیم این امکان وجود دارد که تبیینی فلسفی از جایگاه انسان   کرد.تری توجه ه جدی ا نگ 

 داد.   ارائه   قوة خیال بودن وی در جهان بر بنیاد    ة نحو در مراتب وجود و 
 منابع 
 .تهران   دانشگاه :  تهران  (. مترجم   ، ی داود   مراد ی عل)  س نف   درباره (.  1349)  ارسطو 
 .ی اسلام   شه یاند   و   فرهنگ  پژوهشگاه :  تهران (.  مترجم   ، ی فطورچ  روز ی)پ و علم    ن ی د (.  1392)   ان یا   باربور، 

 نگاه:  تهران  (. مترجم   ،فر ی کاظم   نی مع )   اسلام  در  الحاد  خ یتار   باب   در.  ( 1398)   عبدالرحمان  ،ی بدو 
 .معاصر 
 در  ال ی خ  نقش   و   ی اول  معقولات   ی ستی چ  . (ش   1401)  ه ی مهد  ده ی س   ، ی ری ام  پورصالح   ؛ نب ی ز  ، ی برخوردار

 .186- 173  ص (، 67) 26  ، ی نو یس  حکمت   یعلم  دوفصلنامه .  ی فاراب   نظرگاه   از   ها آن 
 اسراء.  : قم  . انسان   به  انسان   ر ی تفس  .( 1385)   عبدالله ،یآمل یجواد

 .علم : تهران .  ب ی غر  لسوف یف  ی فاراب  .( 1389)   نصرالله  حکمت، 
 عه ی قم: طل   . الأربعة   ة ی العقل  الأسفار   في  ة یالحکمة المتعال (.  ق   1425)   میمحمد بن ابراه ،یرازیش نیصدرالد
 نور.

(. تهران: مترجم   ، ی سجاد  جعفر   دی س )  فاضله  نهی مد   اهل  ی هاشه ی اند   . ( 1361)   محمد  بن  محمد  ،یفاراب
 .ی طهور

 .سروش:  تهران (.  مترجم   ،ی ملکشاه  حسن )  منتزعه   فصول  . ( 1382)   محمد بن محمد ،یفاراب
 تهران: ققنوس.  مترجم(.   ، ی بهروز نظر)   نقد عقل محض   . (1398)   مانوئل ی کانت، ا
 ی ع ی ش   ران یا   تا   ی مزدائ   ران ی ا   از   زی رستاخ   روز   در   انسان   کالبد :  ملکوت   أرض   (. 1354)   ی نرا ه   کوربن، 

 .ها فرهنگ  ة مطالع   ی ران ی ا  مرکز :  تهران  (. ، مترجم ی ر یدهش   نی اءالد یض  د ی س ) 
 . ی جام: تهران   (.مترجم   ، ی رحمت  انشالله )   ی عربابن خلاق در عرفان   ل ی تخ(.  1384)  ی نر ا ه  کوربن، 
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 .ی (. تهران: خوارزم مترجم الله فولادوند، )عزت   ت فلسفه کان(. 1380کورنر، اشتفان ) 
 تهران: سروش.  . فارابی و فلسفه هنر دینی . ( 1393)  ا یناد   ، ی مفتون 
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